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 مقدمه. 1
از  ،»الجالوت رأس«موسوم به  ،هاي شرق اسلامي سازمان رياست يهوديان ساكن در سرزمين

دار در تشـكيلات سياسـي و اداري ايـن     و اجتماعي ريشه ،ترين نهادهاي سياسي، ديني كهن
 الجالوت رأس نامبا  هاي شرق اسلامي در سرزمينمناطق است. رئيس جامعة يهوديان ساكن 

 »جـالوت «و واژة  »سـر «معنـي   به »رأس«عربي تركيبي است از واژة  نامشد. اين  شناخته مي
 .The Jewish Encyclopedia 1901-1906: vol ؛22 :ش 1380 بيروني( »شدگان تبعيد«معني  به

5, 288, s.v. “Exilarch”; Encyclopedia of Jews in the Islamic World 2010: vol. 2, 181, s.v. 

“Exilarch and Exilarchate”(.  براســاس اعتقــادي رايــج ميــان يهوديــان و نيــز مســلمانان، 
؛ 98: تـا  بـي  يمسـعود ( دندان از خاندان اسحاق ميبرخي را از خاندان داوود و  الجالوت رأس
 اين) كه The Jewish Encyclopedia 1901-1906: vol. 5, 288 ؛8: م 1975 حزم با ابن كنيد قياس

ق است رد كرده است. گفته شـده كـه مسـلمانان    ااز خاندان اسح الجالوت أسراعتقاد را كه 
  ).114، 3 ج: م 2007كردند (دوري  خطاب مي »داوود سيدنا ابن«را با لقب  الجالوت رأس
 گفتـه )، 34 - 31: 52 ارميـا  ؛30 - 27 :25 پادشاهان دوم( يقعت عهددر  ياشارات اساس بر
 در بابـل  به يهوديان تبعيد هاي سال واپسين به مربوط گالوتا رش نهاد تشكيلكه  است شده
نهاد به دورة  ينا يسكه تأس ،قول ينظاهراً ا   ،حال اينبا است. بوده ميلاد از قبل ششم سدة
 اسـت  برخـوردار  يتـر  بـيش  يتاز مقبول ،گردد ميباز يلاديدر اواخر سدة دوم م ياناشكان

)The Jewish Encyclopedia 1901-1906: vol. 5, 288, s.v. “Exilarch”.(  
ها  النهرين بود و رياست آن چنان در بين مركز تجمع يهوديان هم ،زمان با ظهور اسلام هم 
در ميان يهوديان مشهور  .)295، 2 ج :ش 1339(لوي  داشت عهده بر حنيناي  بن   بوستانايرا 

) بوسـتاناي را در مقـام   السلام يهعل علي،(خطاب   بن  كه در جريان فتوحات عمراست  بوده
بـه   ،بـود   كه به اسارت درآمـده  ،را )پادشاه ايران( خود تثبيت كرد و يكي از دختران يزدگرد

 ؛326 - 325 همـان:  بنگريد بهها  باره و نقد آن  اين  در گوناگون(براي اقوال  ازدواج او درآورد
Encyclopedia of Jews in the Islamic World 2010: vol. 2, 181-182; Judaica 1971: vol. 6, 

1028; s.v. “Exilarch, During the Arab Period” تشـكيلات   ةدربـار  تـر  بـيش براي اطـلاع  ؛
اسـاس منـابع    بـر  ).15 - 3: ش 1392 ذيلابـي  گاه كنيـد بـه  ناسلامي  ةالجالوت در دور رأس

) در خـانوادة  158 - 136:  حـك ظاهراً تا عصر منصور عباسـي (  الجالوت رأسيهودي، مقام 
  ).344 ،331، 2 ج: ش 1339لوي ( است  بوستاناي موروثي بوده

هـاي   و داده در منابع عبري و غيراسلامي آمـده  الجالوت رأسعمده اطلاعات مربوط به 
در  الجـالوت  رأسبازتـاب  ناديده گرفته شده اسـت. شـايد    لاًباره معمو اين منابع اسلامي در
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نگـاري يهـودي    بـا تـاريخ    ارتبـاط   منابع اسلامي و چگونگي بازنمايي اين نهـاد يهـودي در  
 اما ازمنظـرِ  ،آزمايي منابع مكمل هم چندان سودمند نباشد برسد و در راستي نظر اهميت به كم

بسياري از نقـاط   ةتواند برملاكنند و مي ديد مسلمانان اهميت دارد ةزاوي تاريخ فرهنگي و از
  باره باشد.  اين فرهنگي در مبهم

سـاكن در   هـاي دينـيِ   هاي مربوط به اقليت از ميان رويكردهاي متنوعي كه در پژوهش
 ـنگارنده، در هاي اسلامي رايج است،  سرزمين بـا روش تحليلـي و رويكـرد     ،حاضـر  ةمقال

هاي مسلمان  ذمي با گروه سازي متقابل و تعامل اجتماعي جوامع اقليت هم محور، ازمنظرِ متن
هـاي اصـلي    رويكردي كه با شاخصـه  ؛پژوهش نزديك شده است ئلةقلمرو اسلامي، به مس

هـا در جوامـع مـادر و نيـز بيـان       اقليت ةسازشوند هاي هم كيد بر ظرفيتأمحوربودن و ت متن
سويي چند گروه اقليت در يك جامعه وجـه امتيـاز ايـن پـژوهش      سازوكار و چگونگي هم

ذميـان   ةهايي كه به زبان فارسي دربار كم در ميان پژوهش منظر دست اين آيد و از مي شمار به
هـاي    بر جنبـه  ،رود. در اين رويكرد شمار مي ساكن قلمرو اسلامي نگاشته شده اثري بديع به

كنـد؛   ساز تلقـي مـي   شود؛ رويكردي كه جامعه را واحدي هم كيد ميأها ت اين گروه ةندلا هم
كه اختلافات باورها و عقايد ديني بـروز   ازآن سو بيش كه در اين واحد فرهنگي هم يا گونه به

تحـت  گونـاگون  هـاي   شـود و گـروه   يت فرهنگي جامعه هضم ميها در كلّ يابد، اين تفاوت
فرهنگ بومي و جغرافياي زيسته گرد هم يك واحد اجتمـاعي را   ةثرتري مثل غلبؤعوامل م
 ،طيـف متنـوعي از منـابع اسـلامي     متون و روايات بركيد أبا ت ،ديگر سوي دهند. از شكل مي

در اين منابع  ،هاي يهودي ترين مقام ترين و مهم يكي از بزرگالجالوت،  رأستصويري كه از 
فـارغ از اقتضـاي    ـ لفان مسلمانؤ. اين تصوير و ذهنيت مشود ترسيم شده ارائه و تحليل مي

خـود گويـاي    ـ ـ خبر از حاق واقع دارد يا خيـر صدق و كذب و فارغ از اين پرسش كه آيا 
در  ،چنين اسلامي از اين اقليت و مباحث وابسته بدان است. هم ةتفكر و ذهنيت جامع ةوشي

 ةبسـت  هـم  ةيك طيف از اين سلسله روايات، اقليت يهودي در كنار اقليت شيعي خود جامع
اي  نهدلا همليت بودن يا كم براساس اشتراك در اق دهند كه دست ساز ديگري را شكل مي هم

  از اين دو گروه در اين دسته از روايات منابع اسلامي بازتاب يافته است.
  

  اسلامي منابع در الجالوت رأس تصوير. 2
 عمـده  دسـتة  سـه  آمـده  اسـلامي  منـابع  در الجـالوت  رأس دربـارة  كـه  رواياتي مجموعه از

 رتبـة  عـالي  و مـذهبي  و علمـي  مقـام  بـر  كـه  روايـات  از اي دسـته . 1: اسـت  شدني تفكيك
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بـر   ي،ذكـر مقـام شـامخ و    يندر ع ـ كـه،  روايات از اي دسته. 2 دارند؛ تأكيد الجالوت رأس
اي از  دسـته  .3 ؛كيـد دارنـد  أت الجـالوت  رأس ةالعـاد  و خارق ،آميز راز غيرمعمول، هاي قدرت

را هـاي شـيعي    و جوامع و شخصيت الجالوت رأسنه ميان دلا همروايات كه زبان و فضايي 
 كشند. تصوير مي به

شود و درمجموع  بندي مي روايات منابع اسلامي در اين سه گروه دسته ،در اين پژوهش
ايـن مقـام    ةدربـار  هـا  آنيت ذهنيت مسلمانان و چگونگي تلقي يكي كلّ ،دو موضوع اصلي

هاي شيعي در منـابع   اي كه ميان اين مقام يهودي و شخصيت نهدلا هميهودي و ديگر فضاي 
اخيـر ايـن پرسـش مطـرح      ةاين فقر ة. دربارشود و تحليل مي بررسي ،مي بازتاب يافتهاسلا

و بـه چـه شـكلي     فكري و فرهنگي ةاي در چه زمين نهدلا هماست كه چنين زبان و ذهنيت 
توان مطرح كرد كه محتمل  اين فرض را مي ،چنين ؛ هماست ميان اين دو گروه وجود داشته

كه  ،الجالوت رأسسبب جايگاه والاي علمي و ديني  به ،مسلماناست مورخان و نويسندگان 
كيـد بـر   أمردم شهرت داشته، از اعتبار علمي و ديني اين مقام يهـودي بـراي ت   ةدر ميان تود

  باشند.  برداري كرده خود بهرهحقانيت 
  

 الجالوت رأس مذهبي و علمي والاي مقام دربارة روايات 1 .2
 الجـالوت  رأس ديني والاي جايگاه و علمي مقام ةدربار عمومي باور از حاكي روايات عمده
 از )105 ،98 :تـا  بـي  مسـعودي ( منـابع  از برخـي  در. بـود  مسـلمانان  نيز و يهوديان ميان در

يهـودي بـا وي سـخن     و مسـلمان  علماي ةمناظر و الجالوت رأس حضور با علمي جلسات
و يكي از علماي بزرگ يهـود   الجالوت رأسنظر ميان  از اختلاف است. مسعودي  شده  گفته

مقتدر عباسي مجلسي از بزرگان و علما شكل داد تا ميان  ةخبر داده و نوشته است كه خليف
در  الجـالوت  رأسكيد بر شخصيت علمي و جايگاه والاي اجتماعي أايشان حكميت شود. ت

خـود اشـاره    ةرنامسـف در  )24: م 2002( تـودلايي  تطيلي/شود. بنيامين  منابع ديده مي ةعمد
 ،اعـم از يهـود و مسـلمان    ،مردم ةهم ،از معابر الجالوت رأسبه هنگام عبور  ،كرده است كه
احترامـي   آوردند و عقوبت كسـاني كـه بـي    جا مي كردند و آداب احترام را به بايستي قيام مي

احترامـي   مجازات بي ). ذكر114ِ، 3 ج: م 2007(دوري  داشتند صد ضربه تازيانه بود مي  روا
اين مقام وجـود   ةهايي دربار ي از مسلمانان همواره بدبينييها گروه در ميانكه دهد  نشان مي

شموئيل به   بن   روز انتخاب دانيال ةدربار نيز) 270: م 1997فوطي ( كه ابن داشته است. چنان
او نقل كرده است كه گروهي از عامه در راه متعرض وي شدند و به  646اين مقام در سال 

  گرفتند و به زندان انداختند. نيزرا بازداشتند و گروهي را  ها آناما مأموران  ،سنگ انداختند
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 همـان:  ؛4: م 2002 مقريـزي  بنگريـد بـه   براي نمونـه ( چه از منابع اسلامي براساس آن
 لاً،شد. مـث  در علوم ديني خلاصه نمي فقط الجالوت رأسدانش  ،شود فهميده مي )944، 2  ج

عنانيـه، تقـويم    ةسـس فرق ـ ؤدوم و م ةسد الجالوت رأس ،داود  بن  گفته شده است كه عانان
داد و نيز با احتساب  يت هلال اسلامي قرارؤيهودي را اصلاح كرد و مبناي آن را براساس ر

تناسـب زمـان كشـت و زرع     اي تغيير داد تـا مشـكلات مربـوط بـه     گونه كبيسه تقويم را به
از  الجـالوت  رأس. دانـش  شـود مرتفـع   يكشاورز هاي بندي اخذ ماليات محصولات و زمان

 توانسـت  يبـود كـه م ـ   يدر حـد  يـز با مسلمانان ن ها آنتعامل  يو چگونگ يهودياناجتماع 
كنـد و مرجـع اصـلي    ايفـا  نقـش   يو دربـار اسـلام   يهـودي  جامعة بين رابط مقام عنوان به

  ).15 - 3: ش 1392(ذيلابي  آمد يمشمار  مشكلات پديدآمده در اين تعامل اجتماعي به

  
 الجالوت رأس ةالعاد هاي خارق قدرت ةروايات دربار 2 .2

نمايد و ازلحاظ ارزش خبـري اهميـت    گون و غيرواقعي مي افسانه دوم عمدتاً ةروايات دست
دهي تضمني اجتماعي و اثرگذار بر روابط  اما ازلحاظ تاريخ اجتماعي و شكل ؛چنداني ندارد
هـاي مسـلمانان و    مسلمان و يهودي و نيز تاريخ فرهنگي و بازتـاب ذهنيـت   متقابل جوامع

 اين مقام يهودي حائز اهميت بسيار است. ةمورخان مسلمان دربار

 المنـتظم جـوزي در   و ابـن  )»144 حـوادث «يل ، ذ534، 7 : جم 1967( تاريخطبري در 
 ةداشـت كـه هم ـ   نمـايي  جهـان  ةنقل كرده است كه منصور عباسي آين )47 ،8 ج: م 1992(

رسيده  ووددا  بن  ديد و اين آينه از آدم ابوالبشر به سليمان جهان و حوادث مهم را در آن مي
رسـيده و بعـد از آن    الجالوت رأساما بخشي از آن به  ؛بود و سپس به دست شياطين افتاده

محمـد    بـن   معاصر مـروان  الجالوت رأسشده است.  دست مي به ها دست الجالوت رأسميان 
اموي حوادث ناخوشايندي در آن ديد و براي خليفه بازگفت و سرش را بر سر آن از دست 

اين آينه را تصاحب كرد.  ،منصور به خلافت رسيد وقتي اماستور خليفه كشته شد. د بهداد و 
كـرد و   منصور شورشيان فراري را از روي اطلاعات اين آينه تعقيب مـي  ،جوزي تعبير ابن به
بـر   رسـد، عـلاوه   نظـر مـي   دوست و دشمن را در آن آينـه تشـخيص دهـد. بـه    توانست  مي
كه در تبليغات سوء عليه امويان و نيز براي كنترل اوضاع سياسي قلمرو  ،برداري سياسي بهره

شد، اين روايت  دربار عباسي مي و شورشيان از انتشار اين دست روايات و جعليات حاصلِ
عنوان رياسـتي تشـكيلاتي و اداري تلقـي     به صرفاً وتالجال رأسحاكي از آن است كه مقام 

 ؛شـد  اسرائيل فهميده مـي  شد و در نگاه مسلمانان اين مقام در تداوم جايگاه پيامبران بني نمي
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آميز موسي و هارون ناظر بر همين منزلـت   جايگاه احترام ةكه انبوه احاديث نبوي دربار چنان
 دكن پذيرفتنيتوانست اين باور را براي عوام  مي اساس تنها مرجعي كه اين اجتماعي بود و بر

  جادويي بود. ةوارثان اين آين ةدر سلسل الجالوت رأسدادن  دخالت
) در ق 682 (د ) و قزوينـي 379 - 378: م 1996( البلـدان ) در ق 330حدود  دقيه (ف ابن

اعتقـاد   از بابـل  هـاي  يشـگفت  ةدربار »الامصار عجائب«) ذيل 305 - 304: م 1998( البلاد آثار
از مكان تجلي هاروت و ماروت سخن گفته و در روايتـي   الجالوت رأساطلاع  ةمردم دربار
 بـه انـد.   را تشريح كرده الجالوت رأس راهنمايي بهماروت يات ملاقات هاروت و ئمفصل جز

مشتاق بود هـاروت و مـاروت را    ،از محدثان و ماجراجويان مسلمان ،مجاهد ،ايشان ةنوشت 
 ها آناتفاق به مكان عذاب  رفت و آن دو به الجالوت رأسبه سراغ دليل،  همين هب ؛يت كندؤر

 .رفتند... هاروت و ماروت چون دو كـوه عظـيم بـا زنجيـري از آهـن از پـا آويـزان بودنـد        
اما مجاهـد   ؛ذكر خدا جاري نشود ها آنكيد كرده بود كه در نزديكي أاز قبل ت الجالوت رأس

هـاي   با شنيدن نام خدا دچـار تكانـه   ها آنم خدا را بر زبان آورد؛ نا ها آناز هيبت و عظمت 
  ها طول كشيد تا آرام شوند. شديد شدند و مدت

ذهنيـت   ةدهنـد  كه حاكي از رخدادي تاريخي باشد، نشان از آن اين روايات جملگي بيش
الجـالوت  رأس ةالعاد هاي خارق تلقي مورخان مسلمان از توانايي ةوشيكم  مسلمانان يا دست 

در ميـان مسـلمانان وارث    هـا  آنسـاي دينـي   ؤويژه ر هيهودي و ب گوناگونهاي  است. گروه
مردم در تحليل و تفسير بسـياري   ةو عام شدند شناخته مي العاده هاي جادويي و خارق سنت

ازجملـه   ،كردند و علماي يهـودي  از امور غيرمنطقي يا خرافي ردپايي از يهوديان ترسيم مي
  شدند. از خبرگان اين دست امور شناخته مي ،جالوتال رأس
  

 هاي شيعي و شخصيت الجالوت رأسنه ميان دلا همفضاي  ةروايات دربار 3 .2
اي ميان رياست  نهدلا همآيد كه زبان و فضاي  چنين برمي ،اي ديگر از روايات براساس دسته
هـاي بـزرگ شـيعه     و جوامع شيعي و شخصـيت  ،الجالوت رأسيعني مقام  ،جوامع يهوديان

در بازنمايي  ها آنوجود داشته است. ذكر برخي از اين روايات در منابع اهل سنت و بررسي 
كـه   ،)240، 1 ج: ش 1371( المحاسن) در ق 280يا  274 د( برقياين مبحث اهميت دارد: 

 بـن    علمـي ميـان علـي    ةتفصـيل منـاظر   ود، بهر مي شمار هترين منابع حديثي شيعه ب از قديم
وجود خدا و توحيـد وصـف    ةرا دربار ،معاصر وي ،الجالوت رأسو  ،السلام عليه ،طالب ابي 

در همـين   1توحيـد  ةدربـار  ،السلام عليه ،عليجملات درخشان و مشهور  كرده است. ظاهراً
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: ش 1380( تفسـير ) در ق 320 د(چهارم ازجملـه عياشـي    ةمناظره مطرح شده و منابع سد
، 90 - 89، 1 ج: ق 1407( كـافي  در) ق 329(د  يني) و كل32 ،2 ج همان: ؛331 - 330، 1  ج

... همين مطلـب را   ) و176 - 175: ق 1398( توحيد در )ق 381(د  بابويه ) و ابن226 - 224
(همـان). در   به علم وسـيع امـام شـهادت داد    الجالوت رأس ،اند. درپايان ييد كردهأتكرار و ت

به حقانيت دين اسلام و  الجالوت رأسبرخي منابع اين نكته افزوده شده كه در پايان مناظره 
  ).همان( بطلان جز آن شهادت داد

فضائل  يف الاخبار  شرحدر  ،)ق 363(د  »فاطميان«داعي مشهور  ،حيون/ قاضي نعمان ابن
گوي معاويه، امـام  و گفت مجلسِ، )105 - 104، 3 ج: ق 1409( السلام ، عليهمالاطهار ةالائم

: است را چنين روايت كرده الجالوت رأسو  ،حكم  بن  السلام، مروان عليهم ،حسن و حسين
ايشـان جـواني   « :زده شد و مروان گفت در اين جلسه معاويه از فصاحت امام حسن شگفت

خداي تعـالي  اين علوم فضل « :امام حسين فرمود .»است كه اين سخنان را در عراق آموخته
 بلسـا در شـرق و بلقـا در غـرب سـخن گفـت.       و درادامـه از وجـود شـهر    »است بـر مـا  

 ةهم ـ« :داور نهايي جلسـه بـود كـه گفـت     ،رواياتي از اين دست تر بيشمثل  ،الجالوت رأس
شناسـد مگـر    كس در عالم نمي  و اين دو شهر را هيچ سخنان حسن و حسين صحيح است

  .»ايشانپيامبران يا اوصيا و فرزندان 
روايـت كـرده اسـت كـه در محضـر       )84، 5 ج: م 1990( الكبـري   الطبقاتسعد در  ابن

بن يوسف ثقفي درگرفت. در   حنفيه و حجاج  بن اي ميان محمد مروان مجادله  بن  عبدالملك
سابقه بود  بياً احاديثي نقل كرد كه ظاهر ،تحذير حجاج درمقامِ ،حنفيه بن محمد ،اين مجلس

آزمـايي سـخنان وي، خليفـه     تـا آن زمـان نقـل نكـرده بـود. بـراي درسـتي       و كس ديگري 
توانـد   مي »بيت نبوت«از  فقطرا احضار كرد و او شهادت داد كه اين سخنان  الجالوت رأس

 صادر شده باشد.

 )،172 - 171: ق 1391( اخبار العباس و ولـده  يهاو ف يهالعباس  الدولة اخبار كتاب ،چنين هم
در  روايـاتي  بخشيدن به خلافـت عباسـي تنظـيم شـده، حـاوي      مشروعيتكه دراصل براي 

. اسـت  بيت و نزديكان پيامبر اسلام عنوان اهل از خاندان عباسي به الجالوت رأسداري  طرف
 ،)علي  بن محمد( پدرشان ،ابوالعباس (سفاح) ،(منصور) ازجمله آمده است كه روزي ابوجعفر

كه هشام آن سه تن را  اين از پس .عبدالملك اموي بودند  بن  هشام در مجلسِ الجالوت رأسو 
 الجـالوت  رأسرا با پيامبر اسلام معلوم سـاخت،   ها آنمعرفي كرد و نسبت  الجالوت رأسبه 

كه چهل پشـت تـا پيـامبرم     ،يهوديان مرا .پس ايشان بر جايگاه خلافت اولي هستند«گفت: 
ترين كسان به خاندان پيامبرتـان را   زديكدانند و شما مسلمانان ن رئيس خود مي ،فاصله دارم
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اين سخنان خشم هشام را برانگيخت و به حاجـب دسـتور داد او را از جلسـه    » ايد؟ وانهاده
توانـد   حاكي از اين نكته هم مـي  ،سياسي عباسيان ةبر استفاد علاوه ،اخراج كنند. اين روايت

هـاي ديگـر شـيعي در مبحـث      نخستين و گـروه  هم يهوديان و هم عباسيانِ اًباشد كه ظاهر
هايي ميـان   شباهت لحاظ اين ازو كيد داشتند أمشروعيت امام و پيشوا بر قرابت نسبي با نبي ت

بازتـاب ايـن انديشـه در     اسـت.   كلامي و سياسي اين دو گروه وجود داشـته  ةساختار انديش
درخور شيعي مبحثي جالب و ـ  بر اين شباهت كلامي يهودي ها آنكيد أي و تبرخي منابع سنّ
كـه يهوديـان بـه رياسـت       گونـه  همـان  ،كند تيميه تصريح مي ابن ،نمونه برايپژوهش است. 

 ).Steven 1995: 108( بـه فرزنـدان علـي اعتقـاد دارنـد      نيـز فرزندان داوود معتقدند، شـيعيان  
بـود، از   بر قرابت نسبي با پيامبر اسـتوار سـاخته  را  مشروعيت كه از اساسِ ،خلافت عباسي

الگوي  منزلة  به ،د راوكيد بر نسب داوأسويي يهوديان در ت برد و هم اشتراك سود مي اين وجه
فرصت تبليغي مفيدي براي تفهيم مشـروعيت خـود در ميـان عـوام      ،ديني متناظر در جامعه

كـه ايـن    انـد   آنبـر  )Cohen 2000: 85( گـران  برخـي پـژوهش   ،رو ايـن  كرد. از مردم تلقي مي
تـر از   مراتب سهل عباسيان به ةپذيري يهوديان در دور ها باعث شده بود روند جامعه شباهت

پيش رود و دولت تعامل بهتري بـا ايـن گـروه داشـته      ،حيانيمثل مس ،هاي ذمي ديگر گروه
اي كــه در روز جلــوس  عباســي و عهدنامــه ةازســوي خليفــ الجــالوت رأسباشــد. تنفيــذ 

و ، )283، 267 - 266 :م 1934 سـاعي   (ابن كرد مي قرائتآن را دربار تنظيم و  الجالوت رأس
تشـكيلاتي  ــ   بـا دربـار حـاكي از جايگـاه علمـي      الجـالوت  رأس ةروابط نزديك و گسترد

كلـي متفـاوت    ساختار بـه  ةدهند اسلامي بود و نشان ةرياست يهوديان در جامع ةيافت سازمان
  هاي ذمي. در قياس با ديگر گروهتعامل اين گروه با دولت عباسي 

هاي نخستين اسلامي ديده  در منابع سده الجالوت رأس ةعمده رواياتي كه دربار ،درواقع
يـد  ؤم تـر  بـيش كـه   زمان در خـود پنهـان دارد: نخسـت ايـن     سو را هم هم ةشود دو روي مي

عشري يـا اسـماعيلي و حتـي داعيـان عباسـي و       اثني ةاعم از شيع، هاي شيعي است ديدگاه
انتقاد دولت اموي و خلفاي پيشـين   انتقادي دارد، مخاطبِ ةكه اگر جنب نو ديگر اي ،كيساني

هـاي   منفوري است كه عباسيان در آغاز در حد وسيعي قدرت خـود را بـر مـوج مخالفـت    
توجهي از اين دست روايات بر انتقـاد  درخورحجم لاً، سوار كرده بودند. مث ها آنعمومي با 

شهادت ايشان و يارانشان  ةو واقع ،السلام عليه ،علي  بن  از عملكرد امويان در ستيز با حسين
امـوري كـه بعـد از     ) دربـارة 452، 6 ج: م 1990سـعد (   ابـن  ،نمونهبراي تمركز يافته است: 

مسـلمانان را   الجالوت رأسنقل شده اين خبر را آورده كه  ،السلام عليه ،حسين  شهادت امام
گويي واقعـة كـربلا نيـز بـه      چنين، پيش هم است.  سرزنش كرده ،السلام عليه ،در قتل حسين
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سـعد   ابـن  بنگريـد بـه   نمونـه  براي(است   نسبت داده شده الجالوت رأس / ابنالجالوت رأس
: م 1967طبري ( ).16، 5 ج: م 1993؛ ذهبي 393، 5 ج :م 1967 طبري ؛455، 6 ج: م 1990

از  الجالوت رأسروايت كرده است كه  )90 ،4 ج :م 1965اثير  ابن بنگريد به ؛ نيز393، 5 ج
تاخت و باعجله از آن محل دور  گذشت به كرد كه او هرگاه از مكان كربلا مي پدرش نقل مي

چون در روايات يهودي آمده بود كه در اين مكان يكي از فرزندان انبيا كشته خواهد  ،شد مي
پيـامبر   ةنو ،علي  بن  نشنيد حسي ق 60گريخت تا زماني كه در  شد. او از بيم جان خود مي

 بـه  ،چنين كرد. هم جا شتاب نمي ديگر در عبور از آنازآن  كشته شده و پس جا ايندر  ،اسلام
)، عبـدالملك  16، 5 ج: م 1993ذهبـي   بنگريد بـه ؛ نيز 506، 1 ج: م 1990 سعد   ابن( ةنوشت 

او  »تـواني بـازگويي؟   اي مي علي نشانه  بن  آيا در قتل حسين« :پرسيد الجالوت رأساموي از 
اي  اي از خـون ذبيحـه   از آن زمان تا اكنون هر سنگي را كه از زمين برداري لايـه « :پاسخ داد

) به سخن ديگري 498 ،1 ج: م 1990سعد ( ابن 2.»شده را زير آن خواهي يافت دليل كشته بي
 ،تـل حسـين  ها را در ق اشاره كرده است كه خطاب به مسلمانان آن الجالوت رأسنيز از زبان 

 .هفتـاد پشـت فاصـله اسـت     ،داوود ،ميـان مـن و جـدم   «ملامت كرد و گفت:  ،السلام عليه
ميان شما و پيامبرتـان   .كنند دارند و احترام مي سبب مرا بزرگ مي همين يهوديان به ،حال بااين

از قتـل   پس ،)90، 4 ج: م 1965اثير ( ابن ةنوشت  به »اش را كشتيد! يك پشت فاصله بود و نوه
شد كه قاتلان حسـين را   هاي مدينه شنيده مي ها نوايي در خيابان علي برخي شب  بن  حسين

 مرجاني ،چنين هم 3فرستند. لعنت مي نيز انجيل) و موسي و صاحب الجالوت رأسد (وداو ابن
: ق 1425( المختـار  النبـي  هجرة دار تاريخ في الاسرار و النفوس بهجةهشتم) در كتاب  ة(سد
زبيـر وارد قبرسـتان     بن  همراهي مصعب به الجالوت رأس) نوشته است كه 980 - 979 ،2  ج

آمده و صورت هريك از  توراتهمان مكاني است كه ذكر آن در  جا اين« :بقيع شد و گفت
  .»درخشد مثل ماه تمام مي جا اينبيت و اصحاب مدفون در  اين اهل
در دربـار مـأمون عباسـي     ،السـلام  عليـه  ،رضـا  با امام الجالوت رأسمناظرة  ،چنين هم
آن شـهرت   هاي و شرح »الجالوت رأسحديث « با نام) در منابع شيعي ق 218 - 198 :  (حك

همـان:  ؛ 422، 2 ج: م 1975  ؛ آقـابزرگ طهرانـي  90 - 89، 1 ج: ق 1407 (كلينيبسيار دارد 
شـود   گفته مـي  ).431 - 417: ق 1398بابويه  ؛ ابن341 - 340، 70 ،16 ج همان: ؛199  ، 13  ج

شـتيان و صـابئين و نصـارا و ...    دبزرگ اديان و فـرق مختلـف از زر   يدر اين مجلس علما
ها مناظره كرد و براساس ديـن و كتـاب    تك آن با تك ،السلام عليه ،حضور داشتند. امام رضا

اي از  يهود رسيد. امام شمه الجالوت رأسهايشان پاسخ گفت تا نوبت به  خودشان به پرسش
 توراتو سپس محتواي آياتي از  )النصر تا تبعيد ايشان به بابل از مصائب بخت( يهودتاريخ 
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در پاسـخ پرسـش    ،چنـين  شـد. هـم   الجـالوت  رأسكـه باعـث شـگفتي     ندرا عرضه فرمود
پيامبري شترسوار از جبل  ةدربار توراتاثبات نبوت پيامبر، شواهدي از  ةدربار الجالوت رأس

در كمـال شـگفتي و    ،در پايـان  الجـالوت  رأسقرائت فرمود.  هايي نزديك مكه) كوهفاران (
  حيرت از سخنان امام به اسلام گرويد و شهادتين بر زبان آورد.

خـتم شـده،    الجـالوت  رأسآوردن  اسـلام  كه به ،باتوجه به محتواي حديث و پايان مناظره
ا قاضـي  ترين شـرح ر  ه شرح) بر اين حديث نوشته شده است. قديم(حدود نُ شروح مختلفي

 )341 - 340، 16 ج: م 1975 هرانـي ط(آقابزرگ  الفوائد الرضويهبا نام ق)  1104د ( سعيد قمي
 همـان:  ؛199 ،13 ج: همـان (مثـل عبدالصـاحب نراقـي     ،نگاشته است. ديگر مشاهير شـيعه 

 نيـز تر مشهور ديگري  اند. شروح كم و امام خميني بر اين حديث شرح نوشته، )203، 16  ج
 حـل الالغـاز    الحجـاز فـي   غنيمةازجمله كتاب  ؛است نگاشته شده الجالوت رأسبر حديث 

). محتـواي ايـن منـاظره    ق 1257 د( حسـن طوسـي    بـن   محمد ةنوشت ،)70، 16 ج: همان(
مفهـوم و ماهيـت كفـر و     ةدربـار  ،السلام عليه ،از امام رضا الجالوت رأسهاي اصلي  پرسش

  ايمان و بهشت و جهنم است.
تري بر موضوع پژوهش دلالت دارد، در   طور روشن كه به ،اين سه دسته روايتبر  علاوه

يهودي و عقايد عـوام مـردم   ـ  هاي سنت شيعي شباهت ةبه نكاتي شاذ دربار نيزبرخي منابع 
عـن القـرون    الباقيـةالآثـار  اين منصب يهودي اشاره شده است. بيروني در  ةدربار
يك ويژگي مشترك عقايد عـوام   :است بيان كرده يروايت جالب) 67: ش 1380( ليةالخا

 وقتـي نحـوي بـود كـه     فيزيك بـدن بـه   ازلحاظ الجالوت رأسيهودي و شيعي اين بوده كه 
ايـن ويژگـي جسـماني     ةرسيد (دربار تا نزديك زانويش مي دستش انگشتانايستاد نوك  مي

 ةكـه ايـن نشـان    )145، 9 ج همـان:  ؛93، 8 ج: م 1996بلاذري  بنگريد بهنيز  الجالوت رأس
مردم معتقد بودند كه همين ويژگي  ةعام ،بيروني ةنوشت  صدق وي و نسب درست او بود. به

  .نددار نيزراستين او  ةطالب و ذري ابي  بن  را علي
يادشده حاكي از تداوم اين ذهنيت فرهنگـي و   ةگان هاي سه روايات با ذهنيت اين سلسله

ها، خود، مولد سـنتي روايـي و فكـري     وم اين روايتو تدااست اجتماعي در جوامع شيعي 
دهي ارتباطـات اجتمـاعي اسـت. ايـن      كاركرد بيان ديني در شكل ةدهند بود؛ سنتي كه نشان

اسـلامي   ةپذيري يهوديـان در جامع ـ  كننده در روند جامعه روشني به عاملي تسهيل سنت، به
ابعـاد فرهنگـي و اجتمـاعي    اي كه توجه به آن در بررسي چگـونگي   لهئتبديل شده بود؛ مس

هـاي اوليـه و ميانـه،      ويـژه در سـده   به ،هاي ديني جوامع اسلامي و تعامل مسلمانان با اقليت
  گشاي بسياري از غوامض فرهنگي و اجتماعي است. راه
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  گيري نتيجه. 3
تـوان گفـت    مـي  ،الجـالوت  رأسمقـام   ةهاي منـابع اسـلامي دربـار    داده  مجموعهبراساس 
رتبـه   مذهبي و عاليـ  ) را مقامي علميالجالوت رأسيهوديان ذمي ( ةرئيس جامع مسلمانانْ

تلقـي   ،گـويي  مثـل قـدرت پـيش    ،هاي غيرمعمول حال رازآميز و مرتبط با قدرت عين و در
و  الجـالوت  رأسعلي ازسوي   بن  شهادت حسين بيني پيش ةتكرار رواياتي دربار كردند. مي

يا گزارش مناظرات علمـي امامـان شـيعه     زند پيغمبرشانكشتن فر ملامت مسلمانان دربابِ
 ـ    نشـان  بـر  عـلاوه  الجالوت رأسبا مقام  تاحـدي  ، آن ةدادن جايگـاه مهـم علمـي و رازوران
ايـن   ،عباسي نيز بوده است. درواقـع  ـ مسلمان شيعي ةنه با جامعدلا همفضايي  ةدهند نشان

كمـك   برايعباسي و  ةدر دور خاني است كه عمدتاًذهنيت مور ةدهند دست روايات نشان
 اند؛ مشروعيتي كه در آغـاز بـر برخـي از مفـاهيم شـيعي      قلم زده ها آنبه تبيين مشروعيت 

ازجمله قرابت نسبي با پيامبر و نيز مخالفت با خاندان اموي استوار شده بود. ايـن فضـاي   
تـر   مراتب سهل عباسيان به ةپذيري يهوديان در دور نه باعث شده بود كه روند جامعهدلا هم

كـه   هاي ذمي پيش رود و دولت تعامل بهتري با اين گروه داشته باشد تاجايي از ديگر گروه
ن در تشـكيلات  شده و معـي  تدريج به مقامي تعريف يهوديان ذمي به ةجايگاه رياست جامع

هـاي اجتمـاعي و    توانسـت كـاركرد   بيـان دينـي مـي    ةدرباري عباسيان تبديل شد. اين شيو
خصـوص كـه    سازي اجتماعي جوامع اقليت و اكثريت داشـته باشـد؛ بـه    اي همفرهنگي بر
 ه است.يافتچنان ادامه  بياني در ادبيات متون ديني تا عصر حاضر هم ةچنين شيو

  
  ها نوشت پي

 اليها غايه لا و غايه منتهي لا و غايه لا و قبل له ليس كان كيف بلا و كم بلا يزل لم كان كينونه بلا كان .1
  .غايه كل غايه فهو الغايات عنه انقطعت

  .عبيط دم تحته وجد الا حجر يومئذ كشف ما .2
3.  

ــا ــاتلون ايه ــلا الق ــينا جه  التنكيـــل و بالعـــذاب ابشـــرو   حس
 قبيــل و ملــك و نبــي مــن   علـيكم  يـدعو  السـماء  اهل كل
ــل صــاحب و موســي و   داوود ابـن  لسـان  علـي  لعنتم قد  الانجي

  
  نامه كتاب

  بيروت: دارصادر. ،خيالتار يف الكامل ،)م 1965ق/  1385( محمد  بن علي ،اثير ابن
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 ـالتوح ،ق) 1398علـي (شـيخ صـدوق) (     بـن   ، محمـد بابويـه  ابن كوشـش هاشـم حسـيني، قـم:      ، بـه دي
  مدرسين.  جامعة

 محمـد  كوشـش  بـه  ،المنتظم في تاريخ الأمـم و الملـوك   ،)م 1992/ ق 1412( محمد  بن  يعل ،يجوز ابن
  .ةيالعلم دارالكتب: روتيعبدالقادر، ب يو مصطف عطا عبدالقادر

عبدالسـلام محمـد هـارون،     كوشـش  ، بـه انسـاب العـرب   ةجمهـر  ،)م 1975محمـد (   بـن   حزم، علي  ناب
  دارالمعارف.  :ةالقاهر

كوشـش   بـه ، السـلام  ، علـيهم الاطهـار  ةالائمفضائل  يف الاخبار  شرح ،)ق 1409، قاضي نعمان (حيون  ابن
  محمدحسين حسيني جلالي، قم: جامعة مدرسين.

  .جا يب: بغدادجواد،  يمصطف كوشش به ،المختصر الجامع ،)م 1934/ ق 1353( يساع  ابن
محمـد عبـدالقادر عطـا،     ، تحقيـق يالكبـر  الطبقـات  ،)م 1990ق/  1410سـعد (   بـن  سـعد، محمـد    ابن

  دارالكتب.  بيروت:
  الكتب. يوسف الهادي، بيروت: عالم كوشش ، بهالبلدان ،)م 1996ق/  1416(اسحاق   بن  فقيه، محمد ابن
بشـار عـواد معـروف و عمـاد      كوشـش  بـه  ،الجامعـه  الحوادث ،)م 1997عبدالرزاق بن احمد ( ،يفوط ابن

  .دارصادر: روتيب رئوف،عبدالسلام 
  .دارالاضواء، بيروت:  عةيالذر ،)م 1975آقابزرگ طهراني (

: قـم  ،يارمـو  محـدث  نيالـد  جـلال  كوشـش  به ،المحاسن ،)ش 1371( خالد بن محمد بن احمد ،يبرق
  .يارمو محدثخانة  كتاب

سهيل زكار و رياض زركلـي،   كوشش ، بهالاشراف  انساب ،)م 1996ق/  1427يحيي (  بن  بلاذري، احمد
  دارالفكر. بيروت:

كوشـش پرويـز اذكـايي،     بـه ، ليةعن القرون الخا الباقيةالآثار  ،ش) 1380بيروني، ابوريحان (
  تهران: ميراث مكتوب.

كوشـش عبـدالرحمن    ترجمة عزرا حـداد، بـه   ،يليطتّال نياميبن رحلة )،م 2002ق/  1423تطيلي، بنيامين (
 .يثقافالالمجمع عبداالله شيخ، ابوظبي: 

  .يالاسلام دارالغرببيروت:  ،الحضاره و خيالتار يف اوراق ،)م 2007ري، عبدالعزيز (دو
كوشـش   ق، بـه  81 - 60، حوادث و وفيـات  الاسلام خيتار ،)م 1993ق/  1413احمد (  بن محمدذهبي، 

  .ةيالعرب دارالكتابعمر عبدالسلام تدمري، بيروت: 
  .18، ش اسلامي تمدن و تاريخ، »الجالوت در شرق اسلامي تشكيلات نهاد رأس«ش)،  1392ذيلابي، نگار (

كوشـش محمـد ابوالفضـل     ، بـه الأمم و الملوك يختار ؛يالطبّر يختار ،)م 1967جرير (  بن  بري، محمدط
  نا. ابراهيم، بيروت: بي

سيدهاشــم رســولي محلاتــي، تهــران:  كوشــش ، بــهتفســير ،ش) 1380مســعود (  بــن اشــي، محمــدعي
  .هيالعلم  المطبعة

  .دارصادر: بيروت ،العباد اخبار و البلاد آثار ،)م 1998( محمود  بن  محمد  بن  زكريا ويني،قز
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